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هـــوا از دی مـــاه ســـردتر بـــود یـــا شـــاید مـــن یادم 
رفتـــه بود کـــه هوای دی ماه چقدر ســـرد اســـت. 
بـــا اینکه قاعدتـــاً نبایـــد داخل کافه بوی ســـیگار 
بیایـــد، امـــا مثـــل اینکـــه در اگـــزوز یـــک اتوبوس 
ســـوپردولوکس دهـــه هفتـــاد نشســـته باشـــی، 
دود فضـــای دور لامپ هـــا و حتـــی میزهـــا و دور 

صندلی هـــا را محاصـــره کـــرده بـــود.
کیـــف و پالتویم را برداشـــتم و رفتـــم داخل حیاط 
و یـــک میـــز دو نفـــره زیـــر یکـــی از ایـــن هیترهای 
ســـقفی پیـــدا کـــردم و نشســـتم و بـــه مریـــم پیام 

دادم: »مـــن داخـــل حیـــاط نشســـته ام.«
دســـتانم یخ بود، طوری که به زور پیام را نوشتم. 
کمـــی آن طرف تـــر چنـــد دختـــر نوجوان نشســـته 
بودنـــد که بنا به عادت معلمی، همیشـــه حدس 
می زنم که چند ســـاله می توانند باشـــند و کلاس 

چندم اند.
یکی شـــان در تیـــررس نگاهـــم بـــود و مـــن بدون 
اینکـــه بخواهـــم ســـر برگردانـــم، می دیدمـــش. 
هشدار شـــارژ گوشـــی ام به صدا درآمد. شارژرم 
را از کیفـــم بیـــرون آوردم کافه چـــی را صـــدا کردم 
تـــا بیایـــد گوشـــی و شـــارژرم را ببرد بزنـــد به برق.

رســـماً تـــا آمدن مریـــم کاری نداشـــتم. یک چای 
ســـفارش دادم تـــا دســـت و حنجـــره یـــخ  زده ام 
حداقـــل گـــرم شـــود. کیفـــم را بـــاز کـــردم و دیدم 
اســـتثنائاً در آن کتابـــی نیســـت. کافه چی چای را 
آورد و همین طـــور که بین دو دســـتم گرفتمش و 
صورتـــم را نزدیکـــش بـــرده بودم تـــا بتوانم گرمی 
بیشـــتری روانـــه صورتـــم کنم، دیـــدم دخترک مو 
مشـــکی مقابلـــم اشـــک هایش را پـــاک می کند و 
در کیفش دنبال چیزی می گردد. ســـیگار را پیدا 
کـــرد ولـــی از کافه چی آتش خواســـت. ســـیگار را 
بین لب های شـــانزده هفده ســـاله اش گذاشـــت 
و کافه چی که انگار آشـــنایش بود گفت: »کمتر 
می کشـــی یـــا اینجـــا نمی کشـــی؟ زیـــپ پافـــرت 

را بـــالا بکش هوا امشـــب خیلی ســـرد شـــده.«
دختـــر بی اعتنـــا بـــه خوشـــمزگی های کافه چـــی 
بیســـت و یکی دو ساله پک عمیقی به سیگارش 
زد و گفـــت: »بـــرو حوصلـــه ندارم.« جمعشـــان 
در بهـــت فـــرو رفتـــه باشـــد انـــگار. کســـی چیزی 

نمی گفـــت.
موهـــای مشـــکی اش مشـــاطه را تازه دیـــده بود؛ 
زیبـــا و معصـــوم دور ســـرش ریختـــه بـــود و انـــگار 
جلـــوی ســـوز را گرفته باشـــد، ایســـتاده بـــود کنار 

گـــوش دخترک. یکـــی گفت: »حـــالا می خواهی 
چـــه کار کنـــی؟ خـــب برگـــرد خانـــه. بـــرادرت کـــه 

نمی توانـــد راهـــت ندهـــد.«
پـــک عمیق تـــری بـــه ســـیگار زد و ســـرش را بـــالا 
گرفـــت و جلـــوی سرازیرشـــدن اشـــک را گرفـــت.

مریـــم دیر کرده بود. نگاهی به ســـاعتم انداختم 
و یک جرعه چای خوردم که ســـردتر از پیش بینی 
مـــن بود و دمایش شـــبیه بخارهای پـــر هیاهویی 

نبـــود که هی در هوا منتشـــر می کرد.
 دختـــر ســـیگار و دســـتش را تکیـــه داد بـــه 
جـــا ســـیگاری و گفت: »نســـترن! تـــو گفتی نرو. 
مـــن گفتم با مـــادرم بروم و تو گفتـــی بروی ترکیه 

کـــه چه بشـــود و بمـــان با امیـــر...، تو گفتی«
یکـــی کـــه کلاه صورتـــی داشـــت از دور میـــز بلند 
شـــد که تا آن زمان پشـــتش به من بـــود و گفت: 
»حـــالا کـــه رابطـــه گاف داده می انـــدازی تقصیر 
مـــن فلان فلان شـــده...، امیر تو را می خواســـت 
امـــا مادرت بـــه وضوح تـــو را نمی خواســـت. حالا 
هـــم کاری نـــدارد که یـــک بلیت بگیری رســـیدی 
پیـــش مـــادرت...« کوله پر از اکسســـوری اش را 
برداشـــت و صندلـــی را عقب تر هـــل داد و رفت. 
و یکـــی دیگـــر که پشـــت گلـــدان شمشـــاد بزرگ 
بـــود، بـــا صـــدای کلفتی گفـــت: »حـــرف دهنت 

را نفهمیـــدی.«
ســـیگار لب جاســـیگاری همقد خودش داشـــت 
خاکســـتر می شـــد کـــه با انگشـــت تکانـــی به آن 
داد و با ریختن خاکســـترها، او هم بلند شـــد و با 
شـــلوار شـــش جیب امریکایی و یک پوتین بندی 

و موهـــای فـــر، میز را رها کـــرد و رفت.
مریـــم هنوز نیامـــده بود و چایی ام یـــخ کرده بود. 

یک چایی دیگر ســـفارش دادم.

دخترک آمد گوشـــی را از روی میز بردارد، گوشی 
افتـــاد و انگار روشـــن نمی شـــد. کلافـــه اش کرده 
بـــود. ســـرم را پاییـــن انداختـــم. بلند شـــد و رفت 
داخـــل و دوبـــاره کلافه برگشـــت ســـر جایش و به 
اطرافـــش نـــگاه کـــرد. مـــن را دیـــد و آمد ســـمت 

میـــز من.
- ســـلام. می شـــه بـــا گوشـــی شـــما یـــه تمـــاس 

بگیـــرم؟
گفتـــم: »بلـــه جانـــم، ســـلام،اجازه بدیـــد بـــرم 
بیارمـــش. صندلی را بیرون کشـــیدم تا بنشـــیند 
و بـــروم گوشـــی را از صنـــدوق کافـــه بگیـــرم.« به 
ایـــن فکـــر کـــردم کـــه خطـــری نمی تواند داشـــته 
باشـــد. با گوشـــی آمـــدم و قفلـــش را بـــاز کردم و 

دادم دســـتش.
گفـــت: »مـــن نمی خواهـــم اینجایی هـــا شـــماره 
بـــرادرم را داشـــته باشـــند. بـــرای همیـــن آمدم از 

گوشـــی دیگـــری تمـــاس بگیرم.«
گفتـــم: »هیچ ایـــرادی ندارد. راحت باشـــید. هر 
جـــا راحتیـــد بروید و صحبـــت کنید.« تـــا برگردد 
یـــک چایی بهارنارنج هم برای او ســـفارش دادم.
گوشـــی را آورد و گفـــت: »می شـــود لوکیشـــن 
اینجـــا را بفرســـتید بـــه همیـــن شـــماره کـــه با آن 

تمـــاس گرفتـــم؟«
گفتم: »بله حتماً«

ایســـتاده بود. گفتـــم: »بنشـــینید برایتان چایی 
بهـــار نارنج ســـفارش دادم کمی آرامتـــان کند.«

لوکیشن را فرستادم.
بـــا تعجـــب نگاهـــم کـــرد. نشســـت. گفـــت: 
»ممنونـــم، ولـــی چـــرا؟« گفتم: »مـــن معلمم، 
معلـــم ادبیـــات...، یـــا دهمـــی یـــا یازدهـــم...، 
آشـــفتگی ات را کـــه دیـــدم، ناراحت شـــدم گفتم 
شـــاید انـــدازه عطر یـــک چـــای بهارنارنـــج بتوانم 
مرهم باشـــم. شـــما هـــم مثـــل دانش آموزانم.«

گفت: »یازدهمم.«
چـــای را آوردنـــد. گرفـــت جلـــوی بینـــی اش و بـــا 
بغـــض گفـــت: »چـــه خـــوب اســـت، تـــا بـــه حال 

نخـــورده بـــودم«
مریـــم رســـید. بلند شـــدم و با مریم احوالپرســـی 
کـــردم و دخترک با لیوان چای بهارنارنج ایســـتاد 

و گفت: »بروم ســـر جایـــم، ممنونم.«
دو قـــدم نرفتـــه برگشـــت. گفـــت: »می توانـــم 
بغلتـــان کنـــم؟« دســـتانم را بـــاز کـــردم و چای را 

گذاشـــت روی میـــز و بغلـــم کـــرد.
مریم با تعجب نگاهمان می کرد.

دختـــرک که رفـــت مریم گفـــت: »خوبـــی آمنه؟ 
ایـــن چه کســـی بـــود دیگر؟«

گفتم: »یکی از شهروندان هزاره تنهایی .«

این هفته دو مواجهه عجیب با گربه ها داشتم.
چنـــد روز پیـــش وقتـــی از تاکســـی پیـــاده شـــدم، یک گربه ســـیاه ســـر چهارراه 
ایســـتاده بود و به شـــکل عجیبی لابه لای ماشـــین هایی را که پشت چراغ قرمز 
ایســـتاده بودنـــد نگاه می کـــرد. از آن جهت عجیب بود که انـــگار دنبال چیزی 
می گشـــت و نگاهـــش نگران بود. به آدم هایی کـــه نزدیکش حرکت می کردند 
یـــا بی هـــوا بـــه او نزدیک می شـــدند عکس العملی نشـــان نمـــی داد، به من که 
کنـــارش بـــودم هیچ توجهی نداشـــت و انـــگار در دنیای خودش ســـیر می کرد. 
خـــط نگاهـــش را دنبـــال کـــردم، بعید بـــود موش دیده باشـــد ولی نگـــران بود. 
دیـــرم شـــده بـــود و پیگیـــرش نشـــدم، رفتم. امـــا تا ســـاعت ها نگران بـــودم که 

نکنـــد تصـــادف کند بـــه هوای چیزی کـــه او می دیـــد و من نه.
امـــروز عصر هم که داشـــتم برمی گشـــتم، به ســـراغ خیاطی رفتم که شـــلوارم 
را برای تعمیر به او داده بودم. یک گربه ســـفید و ســـیاه، مصرانه ســـر و گردن 
خـــود را  بلنـــد کـــرده بـــود و به شیشـــه مغازه ای نـــگاه می کرد. مثل ایـــن بود که 
روی شیشـــه را می خوانـــد. هربـــار یـــک نفـــر رد می شـــد، برمی گشـــت پایین و 
دوبـــاره خـــودش را بلند می کرد و نوشـــته روی شیشـــه مغـــازه را می خواند. من 
یـــاد صبـــح چنـــد روز پیش افتـــادم، عجیب بود نه لابه لای ماشـــین ها موشـــی 
بود نه روی شیشـــه مغازه خیاطی موجود جانداری مثل سوســـک، مورچه و ...

ایـــن دو ماجـــرای خیلی ســـاده و پیش پا افتاده ذهن من را حســـابی درگیر کرد. 
پس از ســـاعت ها کنکاش ذهنی و بحث با خـــودم، فهمیدم اگر مانند دیگران 
نباشـــی عجیب خواهی بود. مخصوصاً اگر تو دنبال مســـأله مهم خود باشـــی 

و دیگـــران ندانند و نبینند.
مـــا هـــم گاهـــی دنبال چیزی هســـتیم که دیگـــران نمی بیننـــد و برای مـــا آنقدر 
مهـــم و بـــا ارزش اســـت کـــه فکـــر و نظـــر دیگـــران، توجـــه یـــا بی تفاوتی شـــان 
تأثیـــری در جســـت وجـــوی ما نـــدارد. توضیح خیلـــی چیزها در زندگی ســـخت 
و گاهـــی غیرضـــروری ا ســـت. همین که خودمـــان به اهمیت آن واقف باشـــیم 
دنبـــال کـــردن آن را پـــی می گیریـــم. اگـــر این طـــور بـــه خواســـته ها، ارزش ها و 
آرزوهامـــان چنـــگ زدیـــم و پیگیرشـــان بودیم، چند ســـال بعد غبطـــه کارهای 

نکـــرده را نمی خوریـــم.
گاهـــی باید بـــدون توضیـــح دادن دنبالـــش رفـــت. گربه های عجیـــب زندگی، 
گاهـــی زود و گاهـــی دیـــر ســـر راهمان قـــرار می گیرنـــد و هیچ گربه عجیبی ســـر 

راهمـــان قـــرار نمی گیرنـــد مگـــر اینکـــه بخواهند ما را یـــاد خودمـــان بیندازند.
گاهـــی باید باقی کارها را در زمان کوتاهی جمع وجور کرد و وقت ســـاخت برای 
آن خواســـته و دنبال کردنش. پس امروز یک غذای ســـریع آماده شـــونده اما 

بسیار خوشـــمزه را باهم می پزیم.

گوشت چرخ کرده یا مرغ ریز خرد شده.................................. 250 گرم
.............................................. یک عدد پیاز بزرگ نگینی خرد شده 
.....................................................  4 عدد گوجه نگینی خرد شده
....................................  یک عدد بزرگ سیب زمینی نگینی خرد شده
............................................  یک قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی
نمک، زردچوبه، فلفل و دارچین...........................  بنا به ذائقه و میل تان

این غدا هم با نان هم با پلو سرو می شود.
پیـــاز را بـــا حـــرارت ملایم طلایی می کنیم. بعد گوشـــت)یا مـــرغ( را اضافه کرده 
و خـــوب تفـــت می دهیـــم. گوجـــه، رب، نمـــک، فلفـــل، زردچوبـــه و دارچین را 
اضافـــه کـــرده و می گذاریم با نیـــم لیوان آب و با حرارت خیلی کم بپزد. ســـیب 
زمینی هـــا را ســـرخ می کنیم و موقع ســـرو به مواد اصلی غـــذا اضافه می کنیم. 

کنـــارش یک ســـالاد کاهو خیلی می چســـبد.
نوش جان گوارای وجود  

 در باب شهروند 
هزاره تنهایی

گرمای چای

تغذیه می تواند مراقبه باشد
شیرین شاه نظری

 نویسنده
Shahnazari1966@gmail.com

واویشکا

اگر درست به 
خواسته ها، 

ارزش ها و 
آرزوهامان چنگ 
زدیم و پیگیرشان 

بودیم، چند 
سال بعد غبطه 
کارهای نکرده را 

نمی خوریم

 بهارنــــــارنــج
کافه نشینی در دی مـــــــــــاه ســــــرد با

آمنه اسماعیلی
نویسنده  

موهای مشکی اش مشاطه 
را تازه دیده بود؛ زیبا و 

معصوم دور سرش ریخته 
بود و انگار جلوی سوز را 

گرفته باشد، ایستاده بود 
کنار گوش دخترک


